
  

   
  
  
  
  
  
  

  )ع(بررسي نقد صوفيه در زبان ائمه
  *محمدعيسي جعفري

  
  اشاره

اين اند و در تأييد   اين گروه را تخطئه كرده ،اند كه پيشوايان ديني     مخالفان صوفيه مدعي  
روايـات منـسوب    )  همين نشريه  44در شماره   (از اين   پيش  . شمرند  برميمدعا رواياتي را    

در اين زمينه بررسي شـد؛ طبـق وعـده قبلـي، در نوشـتار               ) ص(به پيامبر گرامي اسلام     
در نقد تصوف و صـوفيه بـه لحـاظ اعتبـار سـندي و               ) ع(حاضر روايات منسوب به ائمه      

يعي و روايات موجود در اين      منابع ش بر  حاضر تأكيد   نوشتار  در  . شود  محتوايي بررسي مي  
 و رواياتي مدنظر قرار خواهند گرفت كه به نحوي به كليت تصوف و صـوفيه     منابع است 
پردازند و رواياتي كه به افراد خاصي از ايـن            طور كلي به تخطئه و رد آن مي        ناظرند و به  

 ،اين نوشتار درصـدد اسـت نـشان دهـد خاسـتگاه           . ي نخواهند شد  رسگروه نظر دارند بر   
به لحاظ روايي، آن چيزي نيست كه نگاه ابتدايي و غيرمحققانه           تصوف  نزلت و جايگاه    م

روشن است كه بررسـي روايـات نـاظر بـه نقـد ايـن گـروه، بـه معنـاي                     . دهد  به ما مي  
 برخـي  هـاي  فريبـي   و عـوام هـا  فروشـي   متـاع ،هاي ناظر بـه انحرافـات   گرفتن نقد  ناديده
هـاي اسـلامي نيـز سـراغ      ه آن را در ديگر گـروه    كه شايد بتوان مشاب   (هاي صوفيه       فرقه

هـا و خطاهـاي ايـن         كژيتعميم  گونه كه      همان ؛و ديگر مدعيان دروغين نيست    ) گرفت
  .به دور از صواب استصوفيه نيز همة به گروه اندك 

  
  حديقة الشيعة، صوفيه، نقد صوفيه، مخالفان تصوف، ائمه روايات :ها كليدواژه
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روايـات از ايـن   . دنكننـده باش ـ  ه ادلة نقد به اندازه كافي قانعنقد مؤثر وقتي ميسر است ك  
شـوند؛    ها شمرده مي    ابزار خوبي براي نقد خطاها و ديدگاه      ) به لحاظ درون ديني   (جهت  

رو، گـاهي لازم اسـت        گيـرد؛ از ايـن      اما در مواردي اين ابزار مورد استفاده نابجا قرار مي         
روايات ناظر بـه  . تري قرار بگيرد   بررسي دقيق  شود مورد   آنچه از آن به نام روايت ياد مي       

در اين نوشـتار بـه بررسـي روايـاتي خـواهيم            . نقد صوفيه نيز از اين گفته مستثنا نيستند       
ناگفته نماند كه صوفيه نيـز  . اند شود عليه تصوف و صوفيه وارد شده پرداخت كه ادعا مي  

  .اي است د بررسي جداگانهاند كه آن هم نيازمن از رواياتي به نفع خود استفاده كرده
اي بـراي سـودجويي افـراد         خواهد، بهانه   نكته قابل ذكر اين است كه اين پژوهه نمي        

 و ادعاهـاي گـزاف   فروشي معرفتطلبي قرار گيرد كه هر روز در گوشه و كنار با    فرصت
كـشند   باور را به دام فريب خود مـي   عرفاني، افراد جوياي حقيقت و در عين حال خوش        

محتـوا و     هـايي بـي     را به واژه  دين  حتي  عرفان، معرفت و    ارهاي ناشايست خود،    با رفت و  
انصافي مخالفان و ادعاي دروغـين    خواهد در بين بي     بلكه مي سازند؛    انگيز مبدل مي    نفرت

 خالي از معرفت طرفداران، راهي به سـوي عرفـان و تـصوف              مدعيان و گاهي پرادعاييِ   
ي، ي آن عارفاني مانند سيد حيدر آملي، شيخ بها     حقيقي گشوده باشد؛ تصوفي كه از درون      
هايي بـه همـان      و نوشته  ها  نامي كه گاهي رساله    فيض كاشاني و در عصر ما افراد صاحب       

صـاحب ايـن قلـم بـا      . انـد   اند، سـربرآورده   زبان مشايخ صوفيه از خود به يادگار گذاشته       
كنـد و معتقـد       را يكي قلمـداد مـي     و عرفان   شواهدي كه در دست دارد، تصوف حقيقي        

 يكـه جلـو   اي جـز ايـن متـصور نباشـد            اگر براي بررسي روايات حاضـر، فايـده       است  
مخاصـمات  را در    )ع(ناهـاي نـاروا بـه معـصوم          ابزاري از روايات و نسبت     ةاستفاد سوء

بـسترد،  ها  از اين ناپاكي را  و دامان آن پاكان     بگيرد  )  محدود اي  هرچند در حوزه   (عقيدتي
    مقابـل  ة در حـوز   البتـه ايـن ضـرورت     . ه كـافي خواهـد بـود      براي ضرورت ايـن نوشـت     

 كـه بايـد در جـاي خـود          نيز وجود دارد  )  نفع خود   صوفيان از روايات به    ةيعني استفاد (
  .بدان پرداخت

شوند كه به نحوي به كليت تـصوف و صـوفيه             در نوشتار حاضر رواياتي بررسي مي     
و رواياتي كه به افراد خاصي از ايـن    ،پردازند  طور كلي به تخطئه و رد آن مي        ناظرند و به  

د شد؛ زيرا محـدوديت  نشوند، بررسي نخواه گروه نظر دارند و به تخطئه آنان مربوط مي        
شيوه و مراحل كـار  . دهد  حجمي اين نوشتار و گستردگي موضوع اجازة اين مهم را نمي          
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ه در تحقيق حاضر بدين صورت است كه ابتدا روايات مورد نظـر در منـابع نقـد صـوفي                  
شوند و    تفحص شده، پس از آن هر يك از روايات مورد نظر در منابع روايي بازيابي مي               

 هـا در صورت موجود بودن در اين منابع به بررسي سندي و سپس بررسـي محتـوايي آن                
بديهي است روايتي كه به هر دليل، در منابع روايي يافـت نـشود و بـه               . شود  پرداخته مي 

 بررسـي  البتـه .  شـد   د، بررسـي محتـوايي نخواهـد      لحاظ سند مجعول تشخيص داده شو     
رغم ضعف سندي آنها بدين معنا نيـست كـه مخـدوش بـودن سـند              روايات به  محتوايي

روايات ناديده گرفته شده باشد؛ بلكه بدان سبب است كه ضعف سند هرچند استناد بـه                
) ع( مصدور روايت از ناحية معصو    ) هرچند اندك (كند اما احتمال      روايت را ناممكن مي   

نيـز  ) جز در روايات فاقد منبـع معتبـر       ( به همين لحاظ بررسي محتوايي       ؛كند  را نفي نمي  
با استقصايي كه در منابع انجام شـد، شـش روايـت در              .ضرورت خود را خواهد داشت    

  .پردازيم تفصيل به آنها مي نقد صوفيه به دست آمد كه در ذيل به
  

  روايت بزنطي. 1

 يكي از اصـحاب از جعفـر  : فرمود كند كه امام    ت مي  رواي )ع(بزنطي از امام رضا   
 انـد، شـما    در اين زمان گروهي به نـام صـوفيه سـربرآورده          :  پرسيد )ع(محمد بن

هر آن كس كه . آنان دشمنان ما هستند :دهيد؟ امام فرمود  چه نظر مي   نآنادربارة  
.  محـشور خواهـد شـد   ن خواهد بود و بـا آنـا    ن گرايش نشان دهد از آنا     نبه آنا 

سر برآورند كه ادعاي محبت ما را دارند اما بـه دشـمنان مـا        هايي    زودي گروه  هب
وش ه ـ بـه . كنند  را تأويل ميناند و سخنان آن   كن   تشبه مي  ن و به آنا   رندگرايش دا 

  ت  گرايش داشته باشد، از ما نخواهد بود و مـا اهـل بي ـ             ناگر كسي به آنا   ! باشيد
د مانند كـسي اسـت كـه در پيـشگاه            را رد كن   ناهر آن كس كه آن    . از او بيزاريم  

؛ حـر عـاملي،     563 :تـا   ؛ همـو، بـي    747: 1383اردبيلي،  ( زند  رسول خدا شمشير مي   
ــي، 32: 1381 ــوري، 5/197: 1422؛ قم ــمي،  12/323: 1408؛ ن ــويي هاش : 1424؛ خ

  .)3/393: 1404،جزايري؛ 6/304
  

  بررسي سندي. 1-1

 ارجـاع   حديقة الـشيعة   به   اين روايت   كه منابع روايي متأخر هستند،     مستدرك و   سفينهدر  
تـاريخ  (  نگاشـته شـده    سفينهمرحوم حر عاملي كه زودتر از       اثني عشرية   . داده شده است  
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و يك كتاب غير روايـي اسـت، نيـز بـه همـان كتـاب                 ) است ه1076،  عشريه  اثنيتأليف  
روايـت  ايـن   منبعي بـراي     ،جزايريخويي و      از جمله هاشمي   ،ديگران .ارجاع داده است  

 حديقة الشيعة روايت كتاب   نخستين  توان گفت كه منبع      در اين صورت مي   . اند  نكرده ذكر
 حديقـة الـشيعة    .راي روايت مزبور ذكـر نـشده اسـت        سندي ب نيز   در آن كتاب     ؛ اما است

نَـصرٍ   أَبِـي   بـن  محمـدِ   بـن  و فِي الصحِيحِ عنْ أَحمـد     « :كند  روايت را با اين استناد ذكر مي      
آن قـضاوت    دربارة سـند     توان  نمي شن است كه با اين استناد      رو .»)ع(ي عنِ الرِّضاَ  الْبزنَطِْ

 و طبـق مـوازين    روايت موقوف و ضعيف است      اين استناد، سند   بگوييم با  آنكه   كرد جز 
ح سـند روايـت     حمـص نيـز    )نـصر بزنطـي    ابـي   بن احمد ( نقل از اصحاب اجماع    حديثي

از اين  . نيامده است  معتبر روايي    هيچ يك از منابع   اين روايت در    تر اينكه،     مهم. شود  نمي
 حديقة الـشيعة  شدت دچار ترديد است و از طرفي         به) ع(امامصحت و انتساب آن به      رو  

بـه  .  نخي براي تفحـص و رديـابي آن باشـد          تا سر است  نيز آدرسي براي آن ذكر نكرده       
توجـه اينكـه    نكتـه قابـل   . همين لحاظ بررسي محتوايي اين روايت جايي نخواهد داشت        

 بر خلاف آنچه گفته شده، از محقق اردبيلـي نيـست و مـا در جـاي خـود           حديقة الشيعة 
  ١.ايم نادرست بودن اين انتساب را روشن كرده

  
  روايت ديگر از بزنطي. 2

كسي كه نزدش از صوفيه سخن به ميان آيد و او با زبان و              :  فرمود )ع( امام رضا 
خيزد گويي در   ن بر اكسي كه به انكار آن    . يست از ما ن    برنخيزد نالش به انكار آن   د

؛ 563: تا  ؛ همو، بي  747: 1383اردبيلي،  (  با كافران جنگيده است    )ص(ركاب پيامبر   
: 1404،  جزايـري ؛  12/323: 1408؛ نوري،   5/197: 1422؛ قمي،   32: 1381حر عاملي،   

 .)3/136: 1390 ؛ خوانساري،3/393

  

  بررسي سندي. 2-1

 روايت قبل، يك طريق ديگـر افـزوده شـده اسـت و آن طريـق               در اين روايت نسبت به    
كند؛  بزيع به سند روايت كمكي نمي       ابن شدن البته اضافه . بزيع است   بن اسماعيل  بن محمد

 اولين منبعي كه آن را      .شود  زيرا در اين طريق نيز روايت موقوف و ضعيف محسوب مي          
حديقـة  در  . انـد   كـرده آن نقـل     است و منابع بعدي به نحـوي از          حديقة الشيعة نقل كرده   



 31/  )ع(بررسي نقد صوفيه در زبان ائمه

 روضـات الانـوار  در ايـن ميـان   .  ذكـر نـشده اسـت    سـندي ،، براي روايت مزبـور    الشيعة
امـا ايـن     داده است؛  روايت را به مفيد اسناد       ،منبعسلسله سند و    بدون ذكر   ) خوانساري(

  منبع ديگري كه براي اين روايت      .موجود از شيخ مفيد نيامده است     هاي    در كتاب روايت  
اسـت كـه وجـود آن كتـاب در     مفيـد   الرد علي اصحاب الحلاجتوان حدس زد كتاب      مي

 دچـار ترديـد   )انـد  اولين كساني كه از آن نـام بـرده    (و نجاشي طوسي  زمان پس از شيخ     
بررسـي محتـوايي ايـن       . نيز به آن اشـاره نكـرده اسـت          روضات خود آنكه    ضمن ،است

  .مشمول همان حكم روايت پيشين استروايت 
  
  يت تقيهروا. 3

اعتقاد به تصوف جز از سر نيرنگ، گمراهي يا حماقت نيست؛  : فرمود)ع(امام رضا 
 اما اگر كسي از باب تقيه خـود را صـوفي بنامـد، خطـايي مرتكـب نـشده اسـت                    

؛ 5/200: 1422؛ قمـي،    30: 1381؛ حر عاملي،    605: تا  ؛ همو، بي  747: 1383اردبيلي،  (
  .)2/295: 1404، جزايري؛ 12/323: 1408نوري، 

  
  : و در متن ديگري اين افزودگي نيز نقل شده است

نشان وي آن است كه به همان ناميدن بسنده كند و به هيچ يك از عقايد باطـل                  
 ).اردبيلي، همان( آنان معتقد نباشد

  

  بررسي سندي. 3-1

اثنـي عـشرية     را   و ديگري  حديقة الشيعة براي اين روايت دو طريق نقل شده كه يكي را           
حديقـة  ت سندي براي آن ذكر نـشده و نويـسنده   فطريق اول بايد گ    دربارة   .اند  نقل كرده 

حمزه و برخـي از ثقـات علمـاي      از ابن با سند صحيح مزبور ادعا كرده كه روايت   الشيعة
خود، حمزه    ابن  كه  است اين پرسش مطرح  . ت به او رسيده اس    شيعه به نقل از شيخ مفيد     

 :رك( )ه610متـوفي  (؟ وي در قـرن هفـتم      ه اسـت  كردروايت مزبور را از چه منبعي نقل        
 )ه413 م ( فاصله وي تا قرن پنجم كه شيخ مفيدكرده و زندگي مي  )7/137: 1418سـبحانى،   

  واسطه نياز است تـا ايـن سـند از مفيـد بـه              كم سه   دست. كرده دو قرن است    زندگي مي 
كه دانيم   در مي ق اين.  چه كساني هستند روشن نيست     ها  اينكه اين واسطه  . برسدحمزه   ابن
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 اسـت و    )حمزه  استاد ابن  (الفتوح رازي كند، ابو   حمزه از او نقل مي      ابن يكي از افرادي كه   
 نقل  دهد،   را به تصوف نشان مي     اش   كه گرايش و دلبستگي    با توجه به تفسير عرفاني وي     

 ضمن آنكه ايـن روايـت در        .نمايد  چندان موجه نمي   از وي     در نقد صوفيه   روايت مزبور 
  چنـدان شـناخته   حمـزه   ابـن  از اسـاتيد روايـي       دو نفر ديگـر   . ي نيز نيامده است   تفسير و 

  طـراز المـذهب فـي        نـام  كتـابي دارد بـه    راونـدي    االله حـسيني   فـضل اولي،  . شده نيستند 
 إيجـاز المطالـب فـي إبـراز المـذاهب         حمزه    ابن كه به لحاظ اسمي به كتاب      إبراز المذهب 
   ،جعفـر شـوهاني     بـن  حـسين   بـن  محمـد ، يعنـي    يدوم ـ. )8/301: تا  امين، بي ( شباهت دارد 

   ٢).ه560زنـده در سـال  ( هحمـز   ابـن از وي تنهـا بـه اسـتاد   . استتر    گمناماز راوندي نيز    
وي گفتـه  بـيش از ايـن دربـارة       و چيـزي     ،نام برده شده   ٣حمزه دوم   ابن استادعنوان     به و

  . نشده است
) الرد علي اصحاب الحـلاج    ( مفيد    از كتاب شيخ   حمزه  از سويي، اين فرض نيز كه ابن      

اثني عـشرية   متني كه   طرف،  يك  از  ؛ زيرا   رسد   چندان منطقي به نظر نمي     ،باشد كرده   نقل
كنـد متفـاوت     نقـل مـي   حديقة الشيعة كند با متني كه نويسنده       نقل مي مفيد  از كتاب شيخ    

  بـه  نادت يكي را بـا اس ـ     ،هر دو متن را نقل كرده است      اثني عشرية    است و از طرف ديگر،    
 ـ    و   الرد علي اصحاب الحلاج    كتاب   بهناد  تبا اس را   و ديگري    حديقة الشيعة   اايـن بـدان معن

 موجـود  )الرد علي اصـحاب الحـلاج      ( در منبع دوم   حديقة الشيعة است كه متن منقول در      
  . حمزه از كتاب مزبور نقل نكرده است  ابن كهتوان گفت بنابراين مي ؛نبوده است

 از كدام منبع نقل كرده كه سـند آن          حمزه  ابن  صورت  در اين  شود كه  سؤال تكرار مي  
اكنون در دسترس ما است، چيزي       را به شيخ مفيد رسانده است؟ در بين آثار شيخ كه هم           

كه از شيخ مفيد در دست اسـت، هـم فقهـي و             هايي    كتاب. شود از اين روايت ديده نمي    
كلامـي وي  هـاي    خصوص كتـاب   ههم كلامي هستند و جاي نقل روايت مزبور در آنها ب          

هـاي   بنـابراين از آنجـا كـه كتـاب    . يـابيم  وجود داشته است اما چيزي از اين روايت نمي 
 حديقة الشيعة غير از ي در منبعحديقة الشيعة و نه بعد از    حديقة الشيعة حمزه نه قبل از      ابن

 اعتمـاد   ــ ـ ٤ است اند و نقل از اين منبع ــ كه خود دچار اشكالات اساسي             گزارش نشده 
حمزه از شيخ مفيد تنهـا    ابنروايت اينكه  با توجه به و،كند تر نيز مي روايت را ضعيف  به  

الرد علي اصـحاب  حتي در ( مفيد شيخهاي  گزارش شده و در كتاب    حديقة الشيعة توسط  
از طرفي  . ترديد است  قابلروايت  موجود نيست، وجود اين     ) گفته  با تحليل پيش  ،  الحلاج
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نيست مگـر   پذيرفتني  ند آن نقل نشده باشد به لحاظ علمي         نقل يك روايت مادامي كه س     
 ـ  سند  بدون شخص به قدري مورد اعتماد و اجماع باشد كه نقلِ          ر شـمرده شـود     وي معتب

اين دو نفر نيز با شـرايط خاصـي كـه در            مراسيل  (عمير و صدوق     ابي  ابن) مراسيل (مانند
حديقـة  ت نويـسنده    روشـن نيـس   . )انـد  ، پذيرفته شـده    است روايي بحث شده  هاي    كتاب
هرچنـد روشـن اسـت كـه         (چه كسي اسـت    )كم در بخش صوفيه آن     دست (اولاً الشيعة

 آن مرحوم اردبيلـي اسـت،       ةنويسندكه   به فرض بپذيريم     و ثانياً ) ٥مرحوم اردبيلي نيست  
يعني در صـورتي حـديث      . شود گفته او نيز جاري مي     دربارة   آنگاه روند بررسي حديث   

ود كه سند آن ذكر شده باشد در غير اين صورت روايـت مـورد   ش منقول وي پذيرفته مي 
  . گيرد قبول قرار نمي
  حمـزه و   ابـن «اسـت ايـن روايـت را     گفتـه شـده   حديقة الـشيعة  در  كه  ايننكته ديگر   

  ديگـر  طبـق ايـن گفتـه       . »انـد  غير ايشان از ثقات علماي شيعه از شيخ مفيـد نقـل كـرده             
 ؛ بنـابراين بايـد ايـن روايـت        اند ايت را نقل كرده   اين رو حمزه، نيز     غير ابن علماي شيعه،   

 آثار گذشتگان  تا جايي كه   امانيز موجود باشد؛     حديقة الشيعة  غير از    كم در يك اثر     دست
 ايـن   ،در دسترس است  ) ن وي او معاصر اند    هي كه قبل از مرحوم اردبيلي بود      ن آنا اعم از (

چه قبـل و بعـد از آن زمـان     ديده نشده و كسي چه در آن زمان و          يهيچ كتاب در  روايت  
 بـه اصـل   نـسبت   ما را   اين امر   . ادعا نكرده كه اين روايت را در جاي ديگري ديده است          

 كـه   دهـد    و به سمت اين گمان سوق مـي        كند  ترديد مي   شبهه و   اين روايت دچار   وجود
 پـذيرش روايـت   بـراي  ، ادعـا و قـوت دادن بـه نقـل    ت نويسنده را نوعي تقوي ةگفتاين  

  .مذكور بدانيم
كند، سلسله سـند ذكـر شـده اسـت و      آن را نقل مياثني عشرية طريق دوم كه     در   اما

وجـود  لحـاظ مـشكلي   از ايـن  اگر سند را بپذيريم بايد بگوييم اين سند صحيح است و          
خـود نديـده    اين كتـاب را     .) ه1104 م (عامليحر  جاست كه مرحوم    سخن اين  اما   ؛ندارد
الـرد  (دهد وي كتـاب شـيخ        كند كه نشان مي    مي مطلبي را نقل     عشرية  اثنيوي در   . است

و قد نقـل    « :گويد وي مي . را در اختيار نداشته و آن را نديده است        ) علي اصحاب الحلاج  
؛ برخي از علمـاي مـا   ...بعض علمائنا انه قال فيه ] الرد علي اصحاب الحلاج   اي عن   [ عنه

. )46: 1381حر عـاملي،  ( »...در آن گفته است   ] شيخ مفيد [ كه وي اند    از اين كتاب نقل كرده    
  زيـادي  آوري منابع روايي شـيعي تـلاش       براي گرد جالب توجه اينكه علامه مجلسي كه       
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هـا   آوري كتـاب   برده و حتي از خارج از ايران براي جمع    يكرده و در اين راه رنج فراوان      
 منـابع   و و به همين دليل اين كتاب جـز        دست نيافته به اين كتاب     ،كرده است  كوشش مي 

 را نيز در اين كتـاب نقـل نكـرده    عشريه اثني نيامده و مرحوم مجلسي حتي روايات  ربحا
: 1404مجلـسى،   : رك(شـود     ة او محـسوب مـي      اجـاز  شيخِاست، با آنكه مرحوم حرعاملي      

روايت مزبور و نيز ديگر روايات نقل شـده          احتمالاً علت اين امر آن است كه         .)107/103
و به همين جهـت نيـز چيـزي از ايـن            اند    عتبر نبوده نزد علامه مجلسي م   اثني عشرية   در  

: رك( ٦ روايت آن را به مرحـوم مجلـسي داده اسـت           ة اجاز اش،  نويسنده آنكه   باــ  كتاب  
از مجلـسي    شايد كـسي بگويـد كـه         . نقل نكرده است   بحار در   ــ )107/12: 1404مجلسى،  

 از وسـائل آنكـه   نيز روايتي نقل نكرده اسـت بـا       ) كتاب ديگر مرحوم حر عاملي    ( وسائل
نكـردن روايـت از    معتبر روايي شيعه است و اين خود شاهد آن است كه نقـل هاي    كتاب
در پاسـخ بـه ايـن سـخن بايـد           . اسـت  دليل ديگـري داشـته       ،بحاردر   عشريه  اثني كتاب

  و تقريبـاً  ،ه1082بعد از سـال      از سوي مؤلف،     وسائل ويرايشآوري نمود كه آخرين     ياد
   آغـاز   1070 سـال  بعـد از   بحـار و تـأليف     ٧ اسـت،  شدهانجام   آنة  در اواخر عمر نويسند   

 و از آنجـا كـه       )25: 1382سـلطان محمـدي،     (  به پايان رسيده است    .ه1106شده و در سال     
همـراه بـا   ايـن بازنويـسي    مرتب در حال بازنويسي از سوي نويسنده آن بـوده و           وسائل
 عـشرية  اثنيل كند؛ در حالي كـه  توانسته از آن نق  نميبحار،  است ادامه داشتهبحارتأليف  

در نتيجـه نقـل      ؛توانـسته از آن نقـل كنـد        مـي  بحارنوشته شده است و     . ه1076در سال   
. توانـد داشـته باشـد     اعتمادي به روايات آن نمي     دليلي جز بي   عشريه  اثنينكردن روايات   

لب حر عاملي مط  كتاب ديگر    اثبات الهداة شاهد اين مدعا اين است كه علامه مجلسي از          
 قبل  اثبات الهداة  منقول از    تاز طرفي همين رواي    .)53/273: 1404مجلسى،  ( نقل كرده است  

توانست از آن كتاب نقل     راحتي مي   نيز ذكر شده بود و مجلسي به       حديقة الشيعة از آن در    
نـزد وي معتبـر    اين خود گواه بر آن است كـه ايـن روايـات    ٨.كند ولي نقل نكرده است  

اسـت كـه     يكه از علماي  ــ  .) ه1098م (سوم، ملا محمد طاهر قمي    از طرف   . نبوده است 
آقـا بـزرگ تهرانـي،      ( شدت مخالف صوفيه بوده و چندين كتاب در رد آنها نوشته اسـت             به

ات كمك بگيرد اما چنين نكرده      توانسته از اين رواي     مي  ـ ـ)335/ 16 و   7/58  و 3/417: 1408
 نزد وي نيز معتبـر محـسوب      عشريه  اثني روايت منقول در   كه    اين بدان معنا است    ٩.است
  . شده است نمي



 35/  )ع(بررسي نقد صوفيه در زبان ائمه

  بررسي محتوايي. 3-2

نقـد صـوفيه   گويـاترين روايـت در   ) پوشي از نبود منبع بررسـي آن       با چشم (اين روايت   
 صادر شده است همين يك روايـت  )ع( از امامبراين اگر بپذيريم كه اين روايت     بنا. است

اين روايت، غير از مشكل سندي به لحـاظ          اما   ؛كند كه به نقد صوفيه بپردازيم      كفايت مي 
  .محتوايي نيز دچار مشكل است

از روي تقيـه صـوفي ناميـدن اشـكالي نـدارد،            خـود را    در اين روايت گفته شده كه       
دشــوار اســت؛ زيــرا در ســير تــاريخي بــه جــايي  )ع(امــامبــه ايــن كــلام نــسبت دادن 

البتـه در   . رقه منسوب كرده باشـند    خوريم كه شيعيان از روي تقيه خود را به اين ف           نميبر
 كساني بودند كه بـه طرفـداري        ١٠، نقل شده  حديقة الشيعة زماني كه اين روايت در كتاب       

 نه به خاطر تقيه بلكه از سر اعتقاد به دفـاع از ايـن گـروه                 ناز صوفيه شهره بودند اما آنا     
صدرا و شـاگردان   لاوان به شيخ بهايي، ميرداماد، م     ت  از جمله اين افراد مي     .برخاسته بودند 

 همـين سـبب   و بـه     ، كاشاني و فياض لاهيجي و نيز مجلسي اول اشـاره كـرد            ضوي في 
آقا بـزرگ   (  و مخالفان صوفيه از جمله ملاطاهر قمي در جريان بوده است           ننزاعي بين آنا  

كردنـد؛ يعنـي بـه       عكس رفتار مي    تقيه بود، اين افراد بايد به      راگر قرار ب  . )4/8: تا  تهراني، بي 
 مخالفـان تـصوف در امـان       تا از تير اتهام    پوشاندند،  وي گرايش خود به تصوف را مي      نح

در در برابر مخالفان تـصوف و نيـز         صدرا و شاگردش فيض     هاي ملا   گيري  موضع .بمانند
 ،براينبنـا .  گواه خوبي بر اين مدعا باشـد      تواند  ميمدعيان دروغين و جهال صوفيه،      برابر  

قـرن   (حديقـه يـت مزبـور را در همـان زمـانِ نگـارش       روانمايد كه     اين حدس قوي مي   
هـواداري بزرگـاني ماننـد     ه علتد كه بن ساخته باشآن دسته از مخالفان صوفيه   ،)يازدهم

راه مخالفتشان با صوفيه ناهموار شـده بـوده        ،صوفيهاز   ناشيخ بهايي، ميرداماد و مانند آن     
 ضـمن آنكـه بـراي كوبيـدن       انـد تـا       آنان با پردازش اين روايت كذايي سعي كرده       . است

وجهي درست كـرده    نيز  اين بزرگان از صوفيه     جانبداري  براي  كنند    پيدا مي  راهيصوفيه  
روشـن اسـت كـه    .  را به حساب تقيـه گذاشـته باشـند     جانبداري آنان از صوفيه   باشند و   

روزگـار  ؛ زيـرا در     از صوفيه به جهت تقيه قابل دفاع نيـست        اين بزرگان   توجيه حمايت   
معنا نداشـت    مزبور   ة تقي ، كه در سايه آن    بر سر كار بود   ) صفويه(ران حكومتي   آنان در اي  

، خود را   موردي را يافت كه شيعيان از سر تقيه       توان    و پيش از حكومت صفويان نيز نمي      
از طرفي صوفيه خود در طـول تـاريخ بـه قـدري مـورد               .  كرده باشند  به متصوفه منتسب  
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طـور تكفيـر و    ها و همين  ماندن از فشار حكومت تهمت و اتهام بوده كه افراد براي سالم       
كشته  بر دار شدن حلاج،      .تصوف حذر كنند  از انتساب به    مخالف صوفيه    علماي   تفسيق

كـه عـدم مـصونيت      هـستند   از مواردي   ... القضات و  آجين شدن عين   شمععطا،    شدن ابن 
ر معـرض  صوفيه خود دكه غرض اين. دنده در برابر جريانات مخالف نشان مي     را  صوفيه  

 نبا انتساب بـه آنـا     توان    ميآنگاه چگونه   اند    خصومت حكومتيان و عالمان متعصب بوده     
  حاكمان و عالمان امان پيدا كرد؟اين مخالفت از 

در بخش ديگر اين روايت، اعتقاد به تصوف، نيرنگ و خدعه شمرده شده اسـت، در         
بـراي  اي  انگيزه بايد ،كسي براي خدعه به تصوف قائل شده باشد   اين باره بايد گفت اگر      

 اگـر بـراي   ؟تواند باشد  چه چيزي مي  انگيزه اين    سؤال اين است كه    . داشته باشد  اين كار 
 ؛كنـد  آن را نفي مي   ي باشد كه سيره سران صوفيه،       جاه و مقام و مناصب خاص     به  رسيدن  

 فـراري بـود تـا       ،مثلا سفيان ثوري تا آخر عمر از پيشنهاد منصور براي منصب قـضاوت            
اظهار نفرت  نيز  از شهرت نزد مردم      حتي   ؛ سفيان منصور كمر به قتل وي بست     كه  جايي  

آوري ثروت باشـد  انگيزة آنان گرداگر . )25 و 713 و  6/428: 1418ابونعيم اصـفهاني،    ( كرد مي
طلبـي   انـدوزي و دنيـا   باز اين داعي توجيهي ندارد؛ زيرا اساس تصوف بر پرهيـز از مـال             

ة البته نزد صـوفي (دهد  ذرا به تاريخ صوفيه اين را نشان مي      گ ياستوار گشته است و نگاه    
اسـت كـه    انجام به حكومت رسيدند، گرد آمدن اموال زيادي گزارش شده           اردبيل كه سر  

و نيز جريان صوفيان منحرف     اين   ؛حكومت صرف كردند   مال را در راه رسيدن به       اين ناآن
 با غمض (گفت كه لحن روايت       ايدبنابراين ب ). شمرديك استثنا   بايد    در تاريخ صوفيه   را

  .كند كه انتساب آن را به امام معصوم دشوار مي  اي است گونه  ، به)آن از مشكل سندي 
  

  الخطاب ابي روايت ابن. 4

حمزه و سيد مرتضي     ابن« : روايتي با اين سند و مضمون نقل شده است         حديقة الشيعة در  
 الحـسين   به سـند خـود از محمـد بـن     اوكهاند  نقل كردهاي  هرازي از شيخ مفيد به واسط 

  :چنين نقل كرده است ، كه از خواص اصحاب چند امام معصوم است،الخطاب ابي بن
در مسجد پيغمبر بودم كه جماعتي از صوفيه         )ع(هاديامام  با امام دهم حضرت     

تهليل و  ذكر  ه  وارد مسجد شدند و رفتند در گوشه ديگري دور هم نشستند و ب            
 زيـرا   ؛بازان اعتنـايي نكنيـد     اين حيله ه   ب :فرمود )ع(ت هادي  حضر .شروع كردند 
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پروري اظهـار زهـد    ؛ براي تن  ندا  كنندگان دين  پيمانان شياطين و خراب    ايشان هم 
در تمـام  . ورزند  تهجد مي]افراد جاهل و احمق [كنند و براي شكار چارپايان    مي

بـراي فريـب    .  خـران را رام كننـد      ،كشند تا براي پالان كـردن       عمر گرسنگي مي  
شان و ربـودن    هاي  خوري را تنها براي پر كردن ظرف       گويند و كم    مردم، تهليل مي  

زننـد امـا در    با خدا دم ميبا مردم از دوستي      .گيرند  احمقان در پيش مي   هاي    دل
د آنـان رقـص و كـف زدن      اورا. كنند   گمراهي هدايت مي    پرتگاه  را به  نااصل آن 

 پيروي  نجز افراد نادان كسي از آنا     . نيخوااست و اذكارشان سرودخواني و آواز     
 برود ماننـد كـسي اسـت كـه بـه        ن آنا ةكسي به زيارت زنده يا مرد      هر. كند  نمي

 خدمت كند ماننـد     نپرستان رفته باشد و هر كسي كه به آنا         زيارت شيطان و بت   
 اينـان از بـدترين   ...ويه و ابوسفيان خدمت كرده باشد     آن است كه به يزيد و معا      

 مخـالف راه    نراه آنا . و صوفيه همگي از مخالفان ما هستند      اند    وفيهصهاي    گروه
كننـد    تلاش مي « كهاند    آنان كساني . ندا  مجوس اين امت   و   آنان نصاري . ما است 

كنـد هرچنـد كـافران را     ام مـي تم ـارا خاموش كنند و خدا نور خود را   خدا  نور  
؛ حر عاملي،   603:تا  بي؛ همو،   799: 1383اردبيلي،  (» )179: اعراف (شايند باشد ناخو
ــي، 28: 1381 ــوري، 5/199: 1422؛ قم ــري؛ 12/323: 1408؛ ن ؛ 2/294: 1404، جزاي

 .)3/134: 1390؛ خوانساري،6/304: 1424خويي هاشمي، 

  

  بررسي سندي. 4-1

. الخطاب نسبت داده شده اما سندي براي آن نقل نشده اسـت  ابي اين روايت به محمد بن   
هماننـد  . دهـد  داعـي نـسبت مـي    حمزه و سيد مرتضي بـن   ابن  روايت را به   حديقة الشيعة 

. كننـد    معرفـي مـي    حديقة الشيعة  هر دو منبع خود را       سفينهو  عشرية    اثنيروايات پيشين،   
اي كـه از آنهـا در       كنند و بـا سـابقه        منبعي براي روايت ذكر نمي     روضات و   البراعة منهاج

الانـوار   . باشـد  ديقـة الـشيعة    ح نقل روايات پيشين در دست است بايـد منبعـشان همـان           
. مراد است قرب الاسناد   دهد كه معلوم نيست كدام        ارجاع مي قرب الاسناد    نيز به    النعمانية

آنچـه در   . حميري اين روايـت نيامـده اسـت       قرب الاسناد   اين مقدار روشن است كه در       
حميـري  قـرب الاسـناد     شود، منظـور      ذكر مي قرب الاسناد    مطلق   طور  بههاي شيعي     كتاب

 و اگر كسي از آن اطلاعـي داشـته   ١١بابويه در دسترس نيست  قرب الاسناد ابن  است؛ زيرا   
كند تـا   باشد و به آن دسترسي پيدا كرده باشد، در اين صورت از آن با نام مؤلفش ياد مي    
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 مبنـي بـر نقـل    الانوار النعمانيـة   در   جزايريبنابراين ادعاي   . با كتاب حميري اشتباه نشود    
از طرفي روشن است كه     . حميري حمل شود  قرب الاسناد   بايد بر   سناد  قرب الا روايت از   

 الانـوار النعمانيـة   روايت مزبور در كتاب حميري نيامده است، از اين رو به احتمال زياد،              
به هر  . نام برده شده است   قرب الاسناد   آن را از جاي ديگري نقل كرده كه در آن منبع از             

كند چندان مهـم نيـست مهـم ايـن اسـت كـه                ا نقل مي   از كج  الانوار النعمانية حال اينكه   
از اين رو بـه لحـاظ سـندي، روايـت جـزو         . روايت مزبور را بدون سند نقل كرده است       

  . گيرد شود و در زمره روايات ضعيف قرار مي روايات موقوف محسوب مي
 ،حديقة الـشيعة   ةآوري شود اين است كه در بخش صوفي       اي كه در اينجا بايد ياد       هنكت

حمـزه تـا      دربـارة ابـن    .سيد مرتضي رازي نيز زياد تكيه شده اسـت        بر  حمزه،    ابن  از غير
مرتضي رازي بايد بگوييم كه با تحقيقات        دربارة   حدودي قبل از اين توضيح داده شد اما       

تبصرة داعي رازي، مؤلف كتاب       بن  روشن شده است كه مرتضي     ،جديدي كه انجام شده   
 نيز به ايشان نسبت     ١٢الفصول التامه كتاب ديگري به نام     غير از كتاب مزبور     . نيستالعوام  

الـدين مرتـضى    جمال  دو كتاب از شخص ديگري به نامهردر حالي كه  . داده شده است  
حديقـة   ةنويـسند  .)1/22: 1361رازي،  ( است الحسن رازي   بن الحسين  بن عبداالله محمد  أبي

: 1383اردبيلـي،   ( ي رازي است  داع  بن هاي مزبور از مرتضي    كرده كه كتاب     تصور مي  الشيعة
گرفته است و نويـسنده   نيز به همين اعتماد صورت مي ها     نقل روايات از اين كتاب     .)741

 از علماي بزرگ اماميه است، نقل       يداعي يك   بن سيد مرتضي  آنكه    به اعتبار  حديقة الشيعة 
الـدين    جمال  اصلي كتاب يعني   ة در حالي كه نويسند    ؛روايات را به وي نسبت داده است      

 در . چنـدان شـناخته شـده نيـست    الحـسن رازي   بنالحسين  بنعبداالله محمد مرتضى أبي 
 از  ،الفَرَج المهموم طاووس در     ابن منابع رجالي و تراجم ما نامي از وي نيامده است و تنها           

 دربـارة  و بيـشتر از ايـن چيـزي    )9/251: تا امين، بي(  وي نقل كرده استنزهة الكرامكتاب  
روايات مربوط به صوفيه در هـيچ يـك از دو           به هر حال،    . ع نقل نشده است   وي در مناب  

 در حـال حاضـر   ،الفـصول التامـه  اما كتاب .  نيامده است  نزهة الكرام  و   تبصره العوام كتاب  
، كـس  حديقةكننده   و تلخيصحديقة الشيعة نيست و غير از صاحب  در دستاثري از آن 

مال وجود دارد كـه روايـت مزبـور از كتـاب            اين احت . ديگري هم از آن ياد نكرده است      
 و آن نفيـاً  دربارة ،است نقل شده باشد و تا وقتي اين كتاب به دست نيامده      صول التامه الف

 همـان   )شـدة   عربـي (تعريـب   اگر بپذيريم كه كتاب مزبـور،       . توان چيزي گفت    نمي اثباتاً
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آنگـاه  ـــ    )16/239: 1408( ١٣گويـد  مـي تهرانـي   ا بـزرگ    قكه آ  چنانــ   است    تبصره كتاب
 نيامده است،   تبصرهگونه كه در     كه روايت مزبور همان    گفت) چند نه قاطعانه  هر(توان   مي

  .در آن كتاب نيز نيامده است
  

  بررسي محتوايي. 4-2

 تـا حـدي     )ع(هايي به كار رفتـه اسـت كـه انتـساب آن را بـه امـام                  در اين روايت تعبير   
 بـه  »يتهجدون لصيد الانعام  الاجسام و  ةدون لراح يتزه«تعبير  . كند  و دشوار مي  برانگيز   تأمل

 مراجعه به آثـار     باطرفي    بي ةهر خوانند ؛ اما   بارگي صوفيه اشاره دارد    طلبي و شكم   راحت
متوجـه خواهـد شـد كـه     ) به دور از هر نوع حب و بغضي نسبت به اين گـروه         (صوفيه  
 صـوفيه نـشان     د و نيز متون موجو    تاريخ.  در جهت عكس اين قضيه قرار دارند       ١٤صوفيه

، از لـذات دنيـوي    گردانـي     روي بـا    )اگر نگوييم همه آنـان    ( بسياري از سران     دهد كه  مي
عنوان يكـي از مقامـات    به» جوع« و اند كرده شان تحمل ميرياضات سختي را براي سلوك 

اورادهم الـرقص و    « تعبير ديگر    .اي برخوردار بوده است     سلوكي نزد آنان از اهميت ويژه     
دانيم كـه برخـي از فـرق صـوفيه بـه             اين را مي  .  است »ةكارهم الترنم و التغني   و اذ ة  التصدي

صرف نظـر از خـوب يـا بـد بـودن            . پردازند و برخي ديگر آن را قبول ندارند        سماع مي 
بدون توجه بـه    تواند    نميسماع و مشروع بودن و يا نبودن آن، يك فرد معصوم مثل امام              

خصوص به بخشي از آن گـروه اسـت، حكمـي           شمول كلام، به استناد چيزي كه م      دايره  
 ةكلهم مـن مخالفينـا و طـريقتهم مغـاير    «عبارت ديگر   . كلي دربارة همة صوفيه صادر كند     

 را بـه    ندهد و آنا    نشان مي  )ع(طور كلي مخالف اهل بيت      است كه صوفيه را به     »لطريقتنا
عـه بـه آثـار      اين فقره نيز بايد گفت كـه بـا مراج          دربارة   .كند مجوس و نصاري تشبيه مي    

در صـورتي كـه حـرف        (اهل سـنت  هاي    شود كه در بين گروه     صوفيه و عرفا روشن مي    
  ايـن گـروه  )بـودن تـشيع و تـصوف حقيقـي نپـذيريم          امثال سيد حيدر را مبني بر يكـي       

شواهد زيادي براي اين مدعا وجـود دارد        . دشون  گروه به شيعه محسوب مي     ترين  نزديك
طائفه اين   اما براي نمونه به قول جنيد كه او را شيخ            .كه در جاي خود بايد پيگيري شود      

 ما اندر اصول و اندر بلاكـشيدن         و مقتداي  شيخ «:گويد  كه مي  كنيم اشاره مي اند    لقب داده 
 رضـي    اندر علم و معاملت امام اين طريقت علي است         ؛علي مرتضي است رضي االله عنه     

معاملاتش به جمله بـلا  و ـ گويند   اصول ،علم اين طريقت را اهل اين آنكه  ازاالله عنه  ـ
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اگر مرتضي يك سخن به كرامت نگفتي        «:گويد و مي . )84: 1376هجويري،  (» كشيدن است 
 وقتـي از  التعرفكلاباذي در . )417: 1376عطار نيشابوري، ( »اصحاب طريقت چه كردندي؟ 

  :گويد برد مي دهندگان و عالمان اين مكتب نام مي رواج
 است؛ آناني كه دانش اين گروه را بر زبان آورده و از             باب دوم در سران صوفيه    

شان سخن گفتـه و مقاماتـشان را نـشر داده و احوالـشان را در       )مواجيد(ها    يافته
علي : اند از   اند، عبارت   زبان و عمل، بعد از صحابه رضوان االله عليهم، پياده كرده          

رزند وي، جعفـر  علي الباقر، و ف     الحسين، زين العابدين و فرزندش، محمد بن        بن
محمد الصادق، رضي االله عنهم؛ بعد از علي و الحـسن و الحـسين رضـي االله                بن

  .)17: 1422كلاباذي، (» ...حيان و عنهم؛ و اويس القرني و هرم بن
  

در تفكيك اسـامي امامـان شـيعه از بقيـة     ) كلاباذي(در اينجا اگر نگوييم كه نويسنده    
هـايي   بـا تعبيـر  (به را بر علي و حسن و حسين  نامبردگان تعمد داشته و نگوييم كه صحا      

آگاهانه تطبيق كرده   ) »االله عنهم  و الحسن و الحسين رضي      بعد از علي  « و» بعد از صحابه  «
را ياد  ) ع(گانة قبل از علي     خلفاي سه   در عين آنكه هيچ يك از ديگر صحابه حتي        ( است
 كردن آنان در زمرة پيشگامان      گفت كه با نام بردن از ائمه شيعه و معرفي          توان  ، مي )نكرده

  .صوفيه، از وابستگي و دلدادگي اين گروه به آن بزرگواران حكايت كرده است
آيد كه آنچه در تصوف و عرفـان اهميـت           با اندك آشنايي با آثار صوفيه به دست مي        

بـودن شـناخته     عنوان ملاك شيعه     به در شيعه  مسئله   ولايت است كه اين    مسئله   ويژه دارد 
 همـان انـدازه نـزد صـوفيه مهـم            به )ع( بعد معنوي و باطني ولايت اهل بيت       .شده است 

البته نبايد اين ولايت را با معيار ولايت ظاهري كـه رياسـت عامـه و          .   شيعه است كه نزد  
 يكي گرفت كه در اين بعد بين تصوف اوليـه و شـيعه بـه همـان                   است آن بعد حكومتي 

اما آنچه بـراي شـيعه مانـدگار      . فاصله است ) با يك نگاه   ( شيعه و ديگر اهل سنت     ةانداز
 كند همـان بعـد بـاطني و نيـز تـشريعي       دست آنان بيرونازآن را بوده و كسي نتوانسته   

خـود  و هـم    شـيعه   هـم امامـان      آن كـه      بر خلاف بعد سياسي و حكومتي      ؛ولايت است 
قيـصري،  : رك( محـروم ماندنـد     از آن  )ع(شيعيان جز در دوره كوتاه خلافت حضرت امير       

، شـرح   192-136: اي؛ و نيز همـان      ، تحقيق در مباحث ولايت كليه از محمدرضا قمشه        57-108: 1360
بـاطني و  (صوفيه نيز از ايـن ابعـاد   . )»النبوة و الولايةرساله التوحيد و    «الدين آشتياني بر      سيدجلال
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نيست در اين ميان بد     . اند  بهره برده و خود را به آن نسبت داده         )ع(ولايت ائمه ) تشريعي
شـروع و بـا نـام امـام       ) ع( عطار اشاره شود كه با نام امـام صـادق           اولياي هتذكربه كتاب   

  :گويد كند و مي ختم مي) ع(باقر
گفته بوديم كه اگر ذكر انبياء و صحابه و اهل بيـت كنـيم كتـابي جداگانـه بايـد         

به اما  . اند شرح اولياست كه پس از ايشان بوده      ]  الاوليا ةتذكر[ اين كتاب . ساخت
 به صادق ابتدا كنيم كه او نيز پس از ايشان بـوده اسـت و چـون از          ،سبب تبرك 

اهل بيت بود و سخن طريقت او بيشتر گفته است و روايت از وي بيشتر آمـده                 
چون ذكـر او كـرده      . اند چند از آنِ او بياوريم كه ايشان همه يكي        اي    هاست كلم 

ارنـد، مـذهب دوازده امـام       نبيني كه قومي كه مـذهب او د       . شود از آن همه بود    
اگر تنها صفت او گويم، به زبـان        . يعني يكي دوازده است و دوازده يكي      . دارند

تكلـف بـه    و عبارت من راست نيايد كه در جمله علوم و اشارات و عبارت بـي         
 جمله مشايخ بود و اعتماد همه بـر وي بـود و مقتـداي مطلـق           ل بود و قو   الكم
م محمديان را امام و هم اصـل ذوق را پيـشرو و   بود و ههم الهيان را شيخ  . بود

اد را مكـرّم، هـم صـاحب                . ل عشق را پيشوا   هم اص  هم عباد را مقـدم، هـم زهـ
ــي    ــل ب ــرار تنزي ــسير و اس ــايف تف ــم در لط ــايق، ه ــصنيف حق ــودن ت ــر ب ... ظي

  .)11 و10: 1376نيشابوري،  عطار(
  

 )ع(بيتت به اهل    بوي محب به سلطان سنجر از عقايدش كه       پاسخش  يا سنايي كه در     
اش را  اي عقيـده  هضمن قصيد) 245: 1385(  در ديوانش  كند و  زند، دفاع مي  در آن موج مي   
  :كنيم دارد كه به چند بيت از آن قصيده اشاره مي ابراز مي) ع(دربارة اهل بيت

  دانم كه شهر علم را حيدر در است         چون همي 
  كي روا باشد به نـاموس و حيـل در راه ديـن            

ــاري   ــرا ب ــر م ــاد  م ــد ز روي اعتق ــو ناي    نك
ــر    ــواني امي ــي خ ــدر هم ــر حي ــه او را ب   آنك
  جز كتاب االله و عترت ز احمد مرسـل نمانـد          
ــضي  ــي جــز مرت   از گذشــت مــصطفاي مجتب
  از پــس ســلطان ديــن چــون روا داري همــي
  گر همي مؤمن شـماري خويـشتن را بايـدت         

  

  خوب نبود جز كه حيدر ميـر و مهتـر داشـتن             
  داشـــتنديـــو را بـــر مـــسند قاضـــي اكبـــر 

ــر داشــتن      ــن پيمب ــرا بــردن و دي ــق زه   ح
ــي  ــر م ــافرم گ ــتن  ك ــر داش ــش قنب ــد كف   توان

  يادگــاري كــان تــوان تــا روز محــشر داشــتن
ــتن     ــر داش ــس معم ــارد ك ــن را ني ــالم دي   ع
  جز علـي و عتـرتش محـراب و منبـر داشـتن         
ــتن    ــر داش ــن جعف ــر دي ــري ب ــر زر جعف   مه
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ما دشمني با اهل بيت را نيز        ا ،بودن سنايي و ديگر عرفا نيستيم      صدد اثبات شيعه  ما در 
در اين ميان سايه غلبه حاكمان متعـصب اهـل سـنت را      .  گذاشت نتوان به گردن آنا   نمي

بـه  برخي از صوفيه را واداشت براي حفظ خـود و طريقـت             نبايد از نظر دور داشت كه       
 )ع(اهل بيت  نيز دربارة     عقايد خود را   ،اما با اين همه گاهي در لفافه      بپردازند؛  مدح خلفا   

 همـان عقايـد شـيعه       تصور نشود و نبايد هم انتظار داشت كه عرفـا عينـاً            .كردند  بيان مي 
 محبـت اهـل   نآنااينكه طور كامل داشته باشند كه اين ادعاي سختي است اما            اماميه را به  

 را بيشتر از همه اهل سنت گردن        ن را بيش از ديگر اهل سنت داشتند و اوامر آنا          )ع(بيت
  .  استپذير تي اثباتراح هنهادند بمي

براي ختم كلام بايد گفت همه فرق صوفيه به جز يك يا دو فرقه كـه خـود صـوفيه                    
، حلـى علامـه  ( رسـانند  المؤمنين مـي شان را به اميردانند بقيه همگي نسبت     را مختلقه مي   نآنا

ي ن و اين چيزي است كه حتي آنـا )1/132: 1381 اربلـي،  ؛2/518: 1400طاووس،     ابن ؛57: 1411
: 1404مجلـسى،   : بـراي مثـال رك    ( انـد  انـد، آن را نقـل كـرده        ه مخالف جدي تصوف بوده    ك

با توجه  . شده است  بودن خود جرم محسوب مي     اين در شرايطي بوده كه شيعي     . )41/142
 آنكـه    حكـم كـرد؟ مگـر      )ع( با اهل بيت   نتوان به دشمني آنا    چگونه مي ها    به اين استناد  

 ي و بـا اهـداف     ي خـاص   بلكه از سوي افراد    )ع(ي ائمه  چنين رواياتي نه از سو     گفته شود 
 هـا معتبر روايي و ذكر شدن آن     هاي    نشدن اين روايات در كتاب     نقل. اند  خاص صادر شده  

 دربـارة   راهـا     كنند، ترديـد   نوعي خصومت با صوفيه را دنبال مي       كه به هايي    تنها در كتاب  
بحـار   نيامدن اين روايـات در     شايد بتوان ادعا كرد كه    . كند ميتر     اين روايات جدي   منشأ

 علامـه   .كنـد   اعتباري اين روايات نزد علامـه مجلـسي حكايـت مـي             از همين بي   الانوار
فقهـي وي در    هـاي     مختلف مرحوم اردبيلي حتي از كتـاب      هاي    از كتاب  آنكه   مجلسي با 

كنـد و    وي هـيچ روايتـي را نقـل نمـي         منسوب بـه     حديقة الشيعة كند اما از      نقل مي  بحار
كنـد   خود رواياتي را نقـل مـي  اثني عشرية از اين كتاب در     آنكه   بانيز  حر عاملي   مرحوم  

اين خود از در دسترس نبودن آن منابع و         . كند  نقل نمي   چيزي  آن ةشد اما از منابع معرفي   
  .اعتباري روايات آن حكايت دارد يا بي
  

  روايت ابوهاشم جعفري. 5

.. .رسـد كـه     مـي زمـاني فرا  ! اي اباهاشـم  : بـه ابوهاشـم جعفـري فرمـود       ) ع(امام
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ند؛ از آن جهت كه به فلسفه و ا دانشمندان آن زمان بدترين جنبندگان روي زمين    
بـه  . نـد ا   جزو سركشان و گمراهان    نبه خدا سوگند كه آنا    . تصوف گرايش دارند  

اگر . كنند ورزند و شيعيان و دوستان ما را گمراه مي        دوستي دشمنان ما اصرار مي    
اگـر تحقيـر شـوند،      . خوري سـير نـشوند     ت يابند از رشوه   به مقام و منصبي دس    

اينان رهزنـان مؤمنـان و دعـوتگران بـه     . آورند رياكارانه به عبادت خدا روي مي     
؛ 34: 1381؛ حر عـاملي،  502:تا ؛ همو، بي785: 1383اردبيلي، (.... ندا دينان  مذهب بي 

؛ خـويي   2/293: 1404،  جزايـري ؛  11/380: 1408؛ نـوري،    199-5/198: 1422قمي،  
  .)6/304: 1424هاشمي، 

  

  بررسي سندي. 5-1

 آن را به سيد حديقة الشيعة .  است حديقة الشيعة كند   اولين كتابي كه اين روايت را نقل مي       
 ــ نـسبت    الحسين رازي باشد    بن كه همان شيخ مرتضي محمد     ــ   داعي رازي   بن مرتضي

 حسن  بنمحمد  بنز او به احمد    سند را در همين كتاب به مفيد و ا         حديقة الشيعة . دهد  مي
 االله و از او بـه محمـد  عبد  بنو از او به سعد) الحسن  بنمحمد (وليد و از او به پدرش   بن
  .رساند الجبار ميعبد  بناالله و در نهايت به محمدعبد بن

در منابع مـا ثبـت      نها يك روايت    الجبار ت عبد   بن محمدطريق   از    و االلهعبد  از محمد بن  
 ايـن بـدين معنـا     . )2/398: تـا   ، بي  صدوقشيخ  ( شود  به زكات فطره مي    مربوطاست كه   شده  

روايت نقـل   يك  الجبار جز همين    عبد   بن االله هيچ روايتي از محمد    عبد   بن است كه محمد  
  . نكرده است

عبـداالله    در بـين راويـان آن محمـد بـن          افراد سلسله اين روايـت بايـد گفـت           ةباردر
، خـويى (  را تضعيف كـرده اسـت       وي وليد  ابن ته الب ؛مجهول است كه  قرار دارد   ) مسمعي(

 به هر حال با قطع نظر از منبع اين روايت، در سند آن يك راوي مجهول                 .)16/259: 1410
  .شود روايت ضعيف محسوب مي قرار گرفته است كه با وجود او

   و  الفـصول هـاي      منبع روايت نيز قبل از ايـن گفتـه شـد كـه نويـسنده كتـاب                 ةباردر
ــصره ــضي (تب ــدمرت ــن محم ــسين رازي  ب ــز از   ، )الح ــه ج ــت ك ــولي اس ــرد مجه    راهف

  كنـد   در نقل روايت از چه كسي و يا كـساني نقـل مـي              اينكه   شود و  آثارش شناخته نمي  
  كـه پاسـخ روشـني بـراي آنهـا      انـد    به چه ميـزان قابـل اعتمادنـد، سـؤالاتي         خود   نو آنا 
  .توان يافت نمي
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  بررسي محتوايي. 5-2

شـان  ظاهر. گيرنـد   وضع بدي قرار مي   در زماني است كه مردم      والِاين روايت ناظر به اح    
كنند و علمـا   جاهلان بر مردم حكومت مي. شان بد و خراب است   خوش و باطن  خوب و   

شوند و فاسقان از احتـرام برخـوردار         منان تحقير مي  ؤشوند و م   كاسه مي  كاران هم با ستم 
. شود ها عوض مي  ها و كوچكتر  رگترجاي بز . دزدند ثروتمندان از نيازمندان مي   . ندگرد  مي

 بـدترين   تـصوف رغبت به فلـسفه و      سبب  علما به   . شود گناه شناخته نمي   گناهكار از بي  
 شـاهد   ،در ايـن روايـت    . شـمارد  مـي اوصاف ديگري را نيز براي علما بر      . شوند مردم مي 

لِأنََّهم يمِيلوُنَ إِلىَ الْفلَْـسفَةِ و      علَماؤُهم شِراَر خلَْقِ اللَّهِ علىَ وجهِ الْأَرضِ        «  همان جمله  ،مدعا
 به فلـسفه و تـصوف       نشوند، رغبت آنا   علما بدترين مردم مي    اينكه   دليل. است» التَّصوفِ

در انـد،    علمايي كه به فلسفه و تـصوف پرداختـه  با عنايت به آن دسته از. ذكر شده است 
گونـه نبـوده     اينيعنياست؛ نبوده   وضع بدين منوالشود كه  روشن مي   بررسي ساده  يك
 گـرفتن سـير   ه از رشـو گرفتنـد و   رشوه مـي ديدنرس  به منصب و مقامي مي     آنان  وقتي كه

 خواجـه نـصيرالدين طوسـي در عـصر     .نـد كرد ند و خدا را رياكارانه عبادت مـي    دش نمي
هاي   ي و ميرداماد در عصر صفويه و امام خميني در عصر حاضر نمونه            يمغولان، شيخ بها  

انـد؛ امـا كـسي اوصـاف          هاي عالي دست يافته      همين علما هستند كه به منصب      كاملي از 
 با توجـه  .دهد سراغ ندارد كه تصور آن را هم به خود راه نمي   تنها     نه گفته را در آنان     پيش

طـور   فلسفه و همين   . ذكر شده دشوار است    تعليل مذكور در روايت، پذيرشِ      به مصاديقِ 
د و در متون فلـسفي و عرفـاني نيـز چنـين             نا ندار تصوف در متن خود چنين اقتضايي ر      

هـم در   آنها به امام معصوم،  گونه تعليل  اين ، انتساب براينبنا. شود  ديده نمي هايي    توصيه
كننـد و در هـيچ منبـع ديگـري يافـت             رواياتي كه تنها منـابع خاصـي آنهـا را نقـل مـي             

ي و متنـي، اعتمـاد بـه        به هر حال با توجه به مشكلات سند        .نمايد شوند، دشوار مي   نمي
  .روايت مزبور چندان آسان نيست

  
  روايت نثر الدر. 6

مردم به كـسي    ... : در خراسان آمدند و گفتند     )ع(گروهي از صوفيه نزد امام رضا     
و نـه   [ لذيذ بخورد و لباس زبر بپوشد و بـر الاغ         ند كه غذاي ساده و غير     نيازمند

 :امـام فرمـود   .  كنـد  سـوار شـود و از مريـضان عيـادت         ] راهـوار هـاي     بر اسـب  
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هـاي    پوشيد و بـر متكـا       ابريشمين زربافت مي  هاي     پيامبر بود و لباس    )ع(يوسف
در امام مهم عدالت و رفتـار عادلانـه         . كرد  زد و حكمراني مي     فرعون تكيه مي   آل

كنـد بـه عـدل     گويد، راست بگويد و وقتي حكم مـي   وقتي سخن مي  . وي است 
و هـا     خداونـد پوشـش   . آن عمل كنـد   دهد به     حكم كند و هنگامي كه وعده مي      

: اي پيـامبر بگـو    «: آنگاه اين آيه را تلاوت كـرد      . را حرام نكرده است   ها    خورش
را كه خدا براي بنـدگانش قـرار داده و غـذاهاي حـلال را     ي يها چه كسي زينت 

 مجلـسى،   ؛2/310: 1381؛ اربلـي،    2/29: 1405،  جمهـور  ابـى  ابـن (» حرام كرده است  
  .)5/195: 1422؛ قمي، 10/135: 1404

  
  بررسي سندي. 6-1

  كـه  ) جمهـور   ابـي   ابـن  ( و هـم عـوالي     )اربلـي  (كـشف الغمـه   هم  . سند ندارد  اين روايت 
 روايـت ضـعيف   ، از ايـن رو ؛انـد  سندي براي آن ذكر نكـرده منابع بعدي به آنها ناظرند،    

  .شود محسوب مي
  

  بررسي محتوايي. 6-2

كه از معـارف و حقـايق   اند   كساني بودهدر بررسي محتوايي بايد گفت كه در بين صوفيه 
كه همواره هم نـزد مـردم و        اند    نمودند و همين افراد بوده     تنها به ظاهر و آداب توجه مي      

ايـن افـراد    بـر ضـد     اولين كساني كـه     . اند هم نزد خود صوفيه مورد نكوهش قرار گرفته       
 نا سـوي محقق ـ  لقبي بـوده كـه از    » صوفيه ةلجه«اند و     اند خود صوفيه بوده     رفتهموضع گ 

 ايـن اسـت كـه بـا         به هر صورت آنچه مهم است      ١٥.داده شده است  اين گروه    به   صوفيه
 بر امامي كه ادعا     هم آن ،اعتراضي صورت گرفته  در اين روايت    قطع نظر از ضعف سند،      

 ، تمـام عمـر  تقريبـاً نگوييم  اگر   و بيشتر اوقات،  شود خود به صوفيه اجازه ارشاد داده         مي
بنـابراين چنـين اعتراضـي از     .)15/273: 1404الحديد،  ابى ابن(ه است وشيدپ لباس پشمينه مي 

صـوفيه  وجـود   كه اما نكته قابل ذكر اين است     . سوي گروه مزبور قابل دفاع نخواهد بود      
 در كلام راوي روايت از آن به گروه يـاد شـده   گونه كه آنه ــ  برجست اي  به صورت فرقه  

جاي ترديـد جـدي   ر قرن دوم و اوايل قرن سوم،      در آن دورة زماني، يعني اواخ      است ـ ـ
بـه   (آورند كـه   صوفيه بعد از معروف كرخي سر برميهاي رسمي   بيشتر گروه است؛ زيرا   

 و از خود از امام هشتم اذن ارشاد داشته و خرقـه از او گرفتـه اسـت        وي  ) ادعاي صوفيه 
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. انـد  سل گفتـه الـسلا  شـوند، او را ام      هاي صوفيه به وي ختم مـي        آن جهت كه بيشتر فرقه    
 و نـسبت آنـان بـه افـراد و     صـوفيه هاي  گروههمچنين با توجه به آنچه هجويري دربارة    

وم سدر ابتداي قرن    ها    ، اين گروه  )188-187: 1376هجويري،  (كند    مشايخ اين گروه ذكر مي    
اي را    كـه نـوعي وابـستگي فرقـه       » گـروه « به همين سبب تعبيـر       ١٦.اند  شده نبوده شناخته  

تـوان گفـت كـه تعبيـر       مـي دفـاع نيـست و      اي زمان روايت، مناسب و قابـل      رساند بر   مي
 و   اسـت  از سوي راويان روايت افزوده شده     ها     مزبور بعد  در روايتِ » گروهي از صوفيه  «

كه بيشتر بـه ظـواهر   اند  زاهداني بودهآمده بودند، ) ع(افرادي كه به نزد امام رضا  در اصل   
 از سفيان ثـوري كـه از   ؛ حال آنكه  خبر بودند  يدادند و از درك حقيقت زهد ب       اهميت مي 

 كه زهد را در پوشيدن لباس خشن و خوردن غذاي ساده و غيـر               شدهصوفيه است، نقل    
ابـونعيم اصـفهاني،    : رك( كرده است  مي رغبتي به دنيا تفسير     بي دانسته بلكه زهد را    لذيذ نمي 

و چه  صوفياني جاهل بوده    براين چه بگوييم كه افراد مذكور در روايت         بنا. )6/428: 1418
  شـان نـشان جهالـت      انـد، بـه هـر صـورت كار           بـوده  اگربگوييم زاهداني خشك و ظاهر    

  اند و تعمـيم روايـت بـه تمـامي عرفـا و صـوفيه نيـز                 نكوهش بر پيشاني دارد و شايسته    
  .نمايد موجه نمي

  
  بندي جمع

 ،انـد  اختـه پردكه به تصوف و صوفيه به صورت عام و كلـي            شش روايت    نوشتاردر اين   
. گـشتند    برمـي  حديقة الشيعة  به يك منبع يعني      همگيروايت اول تا پنجم     . ندبررسي شد 

استفاده از وجهة مردمي محقق ارديبلي به وي نـسبت داده    اين منبع به اشتباه و براي سوء      
مخالفان صوفيه با انتساب اين روايات، كه نـه سـند معتبـري دارنـد و نـه در       . شده است 

  انـد و منـابع      خـوبي سـود بـرده       اند، به اين مرد وارسته از آنها بـه          ذكر شده منابع معتبري   
  بعدي ضد صوفيه نيـز بـه عمـد يـا غيرعمـد بـدون بررسـي اعتبـار روايـات مزبـور از                        

  در بررسي اين روايات روشـن گـشت كـه انتـساب ايـن سـخنان،                . اند  آنها استفاده كرده  
  تـوان بـراي رد كلـي تـصوف           اين نمـي  بنـابر . به امام معصوم با محذورهايي همراه است      

روايت ششم كه در منابع روايي ما ذكر شده، ناظر بـه گـروه خاصـي                . به آنها استناد كرد   
  هـاي منحـرف       و ثانيـاً وجـود گـروه       ،است كه اولاً صوفيه ناميدن آنان جـاي تأمـل دارد          

د و  تـوان رفتـار افـرا       هاي اسلامي از جملـه صـوفيه، انكارناپـذير اسـت و نمـي               در فرقه 
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يك مـسلمان   توان    نميهاي خاص از يك فرقه را به كل مجموعه نسبت داد وگرنه               گروه
  .در جهان يافت

گفته چه به لحاظ سند و چه بـه لحـاظ دلالـت در                بنابراين هيچ يك از روايات پيش     
شود اين مطلـب بـه        تأكيد مي . حدي نيستند كه بتوان با آنها صوفيه و تصوف را نقد كرد           

هـا و      بود كه بر گروه مزبور نقد ديگري وارد نيست؛ بـاب نقـد ديـدگاه               آن معنا نخواهد  
هاي نامطلوب در استفاده از مقدسات و سـادگي           عقايد ناسازگار با كليت شريعت، روش     

اي از جهـال صـوفيه اسـت و سـاحت             مردم ديندار، و دكانداري به نام دين كه كار عـده          
  .، همچنان باز خواهد بودعارفان و صوفيان واقعي از اين امور به دور است

  
    نوشت پي

مخالفان . 12، شماره   معارف عقلي ،  » به اردبيلي  حديقة الشيعه بررسي انتساب   «،  )1387(جعفري  : رك. 1
 و  برداري از وجهه مردمي محقق اردبيلـي، كتـاب مزبـور را بـه وي نـسبت داده                  صوفيه به قصد بهره   

  .اند  شوند، بر ضد صوفيه وارد آن كرده نميرواياتي را كه سند آنها به جاي معتبري وصل 
او را به   . است هحمز  ابن همعروف ب  جعفر طوسي مشهدي،  ، عمادالدين أبو  هحمز   بن علي  بن محمدوي  . 2

: 1418 سـبحاني، : رك(گوينـد      نيـز مـي    جعفـر المتـأخر    أبي )ه460م  ( طوسي شيخ تأخرش از    سبب
 7/137(.  
 نصيرالدين طوسي ه  مشهدي معروف ب   طوسي علي  بن الحسن بن هحمز   بن االلهطالب عبد والدين أب نصير. 3

  .)ه610م (
، » بـه اردبيلـي    الـشيعه  حديقـة بررسـي انتـساب     «): 1387(جعفري  : براي اطلاع از اين اشكالات رك     . 4

 .12، شماره معارف عقلي
  .همان: 1388جعفري، : رك. 5
 را صـوفيه  رد بـر خـود از جملـه   ي  هـا    روايت همه كتاب   ة، مرحوم حر عاملي اجاز    نامه  در اين اجازه  . 6

 .صراحت به مرحوم مجلسي داده است به
 نوشته شده اسـت و سـومين        ه1082  آن در سال   ةو دومين نسخ  ه 1072 در سال    وسائل ةاولين نسخ . 7

 .نويسي شده استار بازيعني اين كتاب دو ب.  آن بعد از اين تاريخ نوشته شده استةنسخ
 .نقل كرده استهاي او را فقهي مقدس اردبيلي فتواهاي  تاب حتي از كبحار در وي آنكه با. 8
 .اند  نوشته شدهعشريه اثنيصوفيانة وي بعد از  هاي ضد بايد توجه داشت كه برخي از كتاب. 9

، )1387(جعفـري  : رك(ايم كه كتاب مزبور در قرن يازدهم نوشـته شـده اسـت        در جاي خود گفته   . 10
 ).12، شماره معارف عقلي، »بيلي به ارد الشيعهحديقةبررسي انتساب «
 ،فرزنـدش شـيخ صـدوق    هـاي      از جمله در كتاب    ،حتي يك روايت از اين كتاب در منابع روايي ما         . 11
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 آنكه بگوييم يكي نيز نرسيده است مگر  است كه اين كتاب به دست ويانيامده است و اين بدان معن     
پـدرش  قـرب الاسـناد   همين   كند،   مي از پدرش بدون ذكر منبع نقل     منابع رواياتي كه شيخ صدوق      از  

 .است
 .)1/23 :1361رازي، : رك( را نيافته است الفصول التامة گويد با تفحصي كه كرده شيرواني مي. 12
 تبـصره العـوام   از آن سيد مرتضي رازي صاحب      الفصول التامة في هداية العامة    «: گويد  وي مي . 13

وي اين قول را . » نوشته است تبصرهبعد از همان كتاب است و آن را  عربيِ  الفصول فارسي است و  
 . دهد  استناد ميحديقة الشيعهبه گفته 

طور مطلق به كار رفته اسـت مـراد محققـان         در اينجا و هر جاي ديگري از مقاله كه تعبير صوفيه به           . 14
  .اند اند؛ نه جهلة آنان كه جز بدنامي و گمراهي، متاعي همراه نداشته صوفيه

عربي نيز از آن بـا         از عبدالرحمن السلّمي كه ابن     غلطات الصوفيه هاي    جعه به كتاب  در اين مورد مرا   . 15
  . از ملاصدرا مغتنم استالاصنام الجاهليهو كسر ) 2/659: تا فتوحات، بي(تأييد ياد كرده 

ها بـه     اين گروه . برد  اند، نام مي    از دوازده گروه صوفيه كه منسوب به سران آنان        ) ق407م(هجويري  . 16
ق 271، حمـدون قـصار، متـوفي    )محاسـبيان  (ق243تـوفي م، حـارث محاسـبي  : اند افراد منسوباين  

؛ )ديانجني ـ(ق  297 متـوفي  ، جنيـد بغـدادي،    )طيفوريـان (ق  291، بايزيد بسطامي، متـوفي      )قصاريان(
 ؛ حكـيم ترمـذي،    )سـهليان (ق  293 متـوفي  ؛ سهل تـستري،   )نوريان( ق   295 متوفي ن نوري، يابوالحس
ابوعبـداالله خفيـف شـيرازي،      ؛  )خرازيـان (ق  279 متـوفي  ابوسـعيد خـراز،   ؛  )انحكيمي ـ(ق  306متوفي
ق 340ابوحلمان دمـشقي متـوفي     ؛)سياريان(ق  342ابوالعباس سياري، متوفي  ؛  )خفيفيان(ق  371متوفي

 :1376هجـويري،   : رك) (حلاجيـان (و سرانجام پيروان فارس متوفاي اوايل قرن چهـارم          ) حلوليان(
هاي معروفِ صوفيه بعد از نيمه دوم قرن سوم شـكل    تقريباً همة گروهطبق اين گزارش، ). 257-380

قبل از قـرن    (هايي كه خاستگاهشان خراسان و منسوب به سران اوليه صوفيه             گروه يا گروه  . اند  گرفته
  .در اين ناحيه باشد، شناخته شده نيستند) سوم
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  نامه كتاب
 قرآن كريم

 نهج البلاغه

، تعليق و تصحيح محمدمحسن منزوى، )جلد 25 (الذريعة الي تصانيف الشيعة، )ق1408(آقابزرگ تهراني 
 . اسماعيليان و كتابخانه اسلاميه: قم و تهران

: نقي منـزوي، قـم     ، تعليق علي  4، ج )القرن العاشر احياء الداثر من     (طبقات اعلام الشيعه  ،  )تا  بي(ــــــــــ  
  .مؤسسه انتشارات اسماعيليان

 .)ع(انتشارات سيد الشهداء: قم جلد، 4، عوالي اللآلي، )ق1405 (جمهور احسائى ابى ابن

 انتـشارات كتابخانـه   :، قـم  ) مجلـد  10 جلـد در     20 (شرح نهج البلاغـة   ،  )ق1404 (الحديد معتزلى  ابى ابن
  .االله مرعشى آيت

  .چاپخانه خيام: ، قم الطرائف،)ق1400(طاووس  موسى بن على بن طاووس، ابن
  .دار صادر:  جلد، بيروت4، الفتوحات المكية، )تا بي(عربي  ابن

، تحقيـق مـصطفي   الاولياء و طبقات الاصفياءحلية ، )م1997 / ه1418(عبداالله  ابونعيم اصفهاني، احمد بن   
  .لميهدارلكتب الع: عبدالقادر عطا، بيروت

 .هاشمى  بنىمكتبة: ، تبريز)ي جلد2( كشف الغمة ،)ق1381 (عيسى إربلى، على بن

علي الهيـات الـشرح الجديـد        الحاشية،  )ش1375) (معروف به مقدس اردبيلي   (محمد     اردبيلي، احمد بن  
 .كنگره مقدس اردبيلي:] قم[، تحقيق احمد عابدي، علي التجريد

: نژاد، چـاپ سـوم، قـم        اكبر زماني   زاده، علي    تصحيح صادق حسن   ،حديقة الشيعة ،  )ش1383(ــــــــــ  
 .انتشارات انصاريان با همكاري دفتر كنگره مقدس اردبيلي

 . انتشارات علميه اسلاميه: ، تهرانحديقة الشيعة، )تا بي(ــــــــــ 

 .دارالتعارف للمطبوعات: ، بيروت)جلدي11 (أعيان الشيعة ،)تا بي(امين، سيد محسن 

 .   دارالتعارف للمطبوعات: ، بيروت)هفت جلدي (أعيان الشيعة، مستدركات )تا بي( سيد حسن امين،

 الاعلمـي   مؤسـسة : ، چـاپ چهـارم، بيـروت      الانوارالنعمانيـة ،  )م1984/ق1404 (االله  نعمـة ، سـيد    جزايري
  .للمطبوعات

، ارف عقلـي فـصلنامه مع ـ ،  » بـه اردبيلـي     الـشيعه  حديقةبررسي انتساب   «،  )1387(جعفري، محمدعيسي   
 .12شماره

، چاپ سوم، عشرية في الرد علي الصوفيةالاثني  الرسالة، )ش1381/ ق1423(حسن  حر عاملي، محمد بن
 . المحلاتي با همكاري دفتر نشر فرهنگ اهل البيتمكتبة: قم

نشر : ، قم روضات الجنات في احوال العلماء و السادات      ،  )ش1390(باقر  خوانساري، موسوي، ميرزا محمد   
  .اعيلياناسم

مركز نشر آثار   :  قم ،)ي جلد 23( و تفصيل طبقات الرواة     معجم رجال الحديث   ،)ق1410(، ابوالقاسم   خويى
 .شيعه
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: ، بيـروت  منهـاج البراعـة فـي شـرح الـنهج البلاغـة           ،  )م2003/ق1424(االله    خويي هاشمي، ميرزا حبيـب    
 .دارالاحياء التراث العربي

 نزهة الكـرام و     ،)ش1361 (]معروف به مرتضي حسني رازي    [حسين    محمد بن ] الدين سيد جمال [رازي،  
 . ناشر مصحح]: جا بي[، تصحيح محمد شيرواني، بستان العوام

 .مؤسسه امام صادق: قم ؛)ي جلد15 (موسوعة طبقات الفقهاء ، )ق1418(سبحانى، جعفر و ديگران 

انتشارات دفتر  (ان كتاب   بوست: ، قم انديشه سياسي علاّمه مجلسي   ،  )ش1382(سلطان محمدي، ابوالفضل    
  ).تبليغات اسلامي

 مجموعـه آثـار ابوعبـدالرحمن سـلمي    ، در  رسالة في غلطات الصوفية   ،  )ش1388(سلمي، ابوعبدالرحمن   
مؤسـسه پژوهـشي حكمـت و       : ، گردآوري نصراالله پورجوادي و محمد سوري، تهـران        )جلد سوم (

 .فلسفه ايران

الزمان فروزانفر و بـا اهتمـام پرويـز بابـايي،             مقدمه بديع ،  ديوان اشعار ،  )ش1385(آدم    سنايي، مجدود بن  
 .انتشارات نگاه:] تهران[چاپ دوم، 

  . الداورىمكتبةانتشارات : ، قمعلل الشرائع، )تا بي(بابويه قمي  علي بن  محمد بنصدوق،شيخ 
ترجمـه  ،  )كسر الاصنام الجاهلية  (نمايان    عرفان و عارف  ،  )ش1371( ملاصدرا، صدرالدين محمد شيرازي     
 .انتشارات الزهرا: محسن بيدارفر، چاپ سوم، تهران

از روي نـسخه مـصحح      (  الاوليا تذكرة،  )ش1376(بكر ابراهيم     ابي  الدين محمد بن    عطار نيشابوري، فريد  
  . انتشارات ميلاد]: تهران[، )نيكلسون

مؤسسه : هد، مش كشف اليقين ،  )ق1411(حلي  علامه   معروف به    يوسف  الدين على بن   حلى، رضى  علامه  
  .چاپ و انتشارات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد

 دارالاسوة:] قم[، چاپ سوم، سفينة البحار و مدينة الحكم و الآثار    ،  )ق1422/ ش1380(قمي، شيخ عباس    
  . و النشرللطباعة

مؤسـسه  : الدين آشتياني، تهران    ، تصحيح سيدجلال  رسائل قيصري ،  )ش1360(محمود    قيصري، داوود بن  
  .ي حكمت و فلسفه ايرانپژوهش

  . مشهدانتشارات دانشگاه: مشهد ،رجال الكشي ،)ش1348 (عمر كشى، محمد بن
 .دار صادر: ، بيروتالتعرف لمذهب اهل التصوف، )م2001/ ق1422(كلاباذي، ابوبكر محمد 

 .الإسلاميةدار الكتب : تهران ،1، جالاصول الكافي، )ش1365(يعقوب  كليني، محمد بن

 . الوفاءمؤسسة: ، بيروت) جلد110 (بحار الأنوار ،)ق1404(باقر محمدمجلسى، 

  .كتابخانه حيدريه: نجف، )جلد در يك مجلد3 (الصراط المستقيم ،)ق1407(يونس نباطى بياضى، على بن
  .انتشارات جامعه مدرسين: قم ،) جلد در يك مجلد2 (رجال النجاشي ،)ق1407 (على نجاشى، احمد بن

  .البيت لإحياء التراث مؤسسه آل: قم ،) جلد18 (مستدرك الوسائل، )ق1408(نوري، حسين 
، تـصحيح زوكوفـسكي، چـاپ       كشف المحجـوب  ،  )ش1376(عثمان جلابي غزنوي      هجويري، علي بن  

  .طهوري: پنجم، تهران


